انترناسیونال ۳۸۹
بهروز مهرآبادی

چند كلمه درباره منشور كروبي و موسوي 
بدنبال حبس خانگی موسوی و کروبی از سران جنبشي كه خودرا سبز ميخواند، نسخه تکمیل شده منشور این جنبش منتشر شد. متن اولیه و پیشنهادی این منشور در ۲۵ خرداد ۸۹ منتشر شد و هدف از آن بیان ریشه ها و اهداف، راه کارهای بنیادین، تعریف هویت سبز و معرفی ارزش های جنبش سبز اعلام شد. این بیانیه با اصلاحات و پیشنهاداتی که بیش از یکصد نفر کارشناسان و صاحب نظران "حوزوی و دانشگاهی" ارائه کردند، تکمیل گردید و به امانت نزد شورای هماهنگی "راه سبز امید" قرار گرفت تا در موقع مقتضی انتشار یابد. زمان مقتضی فرا رسید و منشور انتشار یافت تا يك بار ديگر همه ببينند و بدانند که خواسته های این جماعت همان تکرار جمهوری توحش اسلامی است كه دارد هرروز از جانب مردم با خشم و نفرت پس زده ميشود. به قول خواننده یکی از وبلاگ ها این منشور را جنتی نوشته، بدرد لاریجانی می خوره و توی مجلس هم تصویب میشه.
بدون تردید مضمون اصلی "ویراست دوم منشور جنبش سبز" را که به امضای میرحسین موسوی و مهدی کروبی رسیده است می توان تلاش براي بقای جمهوری اسلامی و حفظ قانون اساسی آن دانست. تلاشي براي نجات بهرجهت جمهوري اسلامي از چنگ انقلاب مردم. این منشور بار دیگر سرسپردگی نویسندگان و مبلغین آن را به نظام جمهوری اسلامی نشان می دهد و اعلام می کند که قرار نیست هیچ تغییری در مشی و سیاست نخست وزیر سابق و یا رئیس مجلس سابق رژیم صورت بگیرد و این حضرات بر خلاف ادعای هواداران خجل خود، احساس ندامتی از گذشته خود ندارند. در مقدمه منشور یک ضعف جنبش سبز را "عدم شفافیت و صراحت مرزهای جنبش  با حرکت های انتقام گیرانه و براندازانه" عنوان می کند. گذاشتن عبارات "انتقام گیرانه" و "براندازانه" در کنار یکدیگر بدون علت نیست. نویسندگان منشور تلاش دارند، تلاش های مردم برای براندازی جمهوری اسلامی را حرکتی وحشی، بدوی و انتقام گیرانه تلقی کند. خواست به محاکمه کشیدن عاملان سرکوب و غارت میلیونها انسان، از نظر این حضرات "انتقام گیرانه" خطاب می شود.

منشور تلاش دارد تا زمان را به دوران طلایی حیات خمینی برگرداند، به زمانی که هزاران نفر با محاکمه های چند دقیقه ای روانه قتلگاه ها شدند، زمانی که صدها هزار نفر بخاطر حجاب، نحوه لباس پوشیدن، نماز نخواندن، روزه نگرفتن و یا  ابرازنظرات سیاسی و اجتماعی خود از موسسات مختلف دولتی و غیر دولتی پاکسازی و از کار بیکار شدند، دورانی که احزاب و سازمانهای سیاسی سرکوب و شدند و زمانی که صدها نشریه تعطیل شدند. شاید مناسبترین عبارت بکار برده در منشور برای بیان علت وجودی انتشار آن، "انحصار طلبی در میان برخی از مسئولین حکومتی" باشد. اعتراض به این است که چرا خدمتگزاران پر سابقه نظام کنار گذاشته شده و سهم کمتری از سفره غارت و چپاول در اختیارشان قرار میگیرد این "تمامیت خواهی" بدون شک برای کسانی که خود از پایه های قدرت گیری حکومت اسلامی بوده اند، جای اعتراض و شکایت دارد. استفاده از عباراتی نظیر حقوق شهروندان، احترام به کرامت انسانی، حقوق بشر، نظام انتخاباتی آزاد، دستیابی به آزادی و عدالت و .... را وقتی در "اجرای بدون تنازل قانون اساسی" جمهوری اسلامی بخواهد تحقق پیدا کند، باید فقط یک مزاح تلقی کرد. حرف آخر این منشور رعایت قانون اساسی است که بر اساس آن ولی فقیه حرف آخر را می زند، کرامت انسان به اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط واگذار شده، برابری زن و مرد بر اساس قوانین اسلامی تعریف شده، آزادی بیان، احزاب و آزادی های فردی و اجتماعی به رعایت ضوابط اسلامی مشروط شده، اعدام، سنگسار و شکنجه یک ضرورت است، استثمار و غارت و چپاول دسترنج زحمتکشان عین ثواب است و دخالت مذهب در زندگی اجتماعی انسانها امری بدیهی است. 

منشور جنبش سبز را واقعا می توانست جنتی نوشته باشد یا مشائی، قاضی مرتضوی نوشته باشد یا سردار رادان. در این بیانیه نمی شود بجز عبارات کلی، نامفهوم و قابل تفسیر در مورد حقوق مردم و يا ملت چیز دیگری پیدا کرد. مبنای اصلی این منشور و هر بند آن بر  مبنای دخالت صریح مذهب بر امور اجتماعی و زندگی شخصی افراد نوشته شده و مخالف سرسخت یک جامعه سکولار است. این منشور مخالفتی با اعدام و شکنجه سنگسار ندارد، با برابری کامل زن و مرد مخالف است، نه تنها در مورد محاکمه سران رژیم و عاملان صدها هزار اعدام و وحشیگری های بیشمار، سکوت می کند بلکه آن را انتقام گیری نامیده و با آن مخالفت می نماید. این منشور همانگونه كه انتظار ميرفت در مورد حقوق مردم از نظر سياسي و اجتماعي و رفاهي ساکت است و از بین بردن فقر را وظیفه جامعه و دولت نمی داند بلکه آن را به ایجاد "شبکه های همیاری و تکفل و تعاون" موکول می کند یعنی به زبان ساده تر به صندوق های خیریه و نذورات و از طریق تحقیر و توهین به قربانیان نظام سرمایه داری. 

از منشوری که به امضای آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی صادر نمایند، چیز دیگری نمی توان انتظار داشت. آنها مضمون عملی این منشور را قبلا و در طول خدمات خود به نظام چه در پست نخست وزیری و چه در مقام نمایندگی و ریاست مجلس اسلامی ارائه داده اند و طي يك سال گذشته هم كه جلوي صحنه رانده شده اند چيزي بيش از اين نگفته اند. اگر قرار بود که نظام انتخاباتی آزاد، رقابتی و غیرگزینشی برقرار باشد، خود آنها اولین کسانی بودند که از دور خارج می شدند، چرا که توسط همین نظام انتخاباتی بالا آمده اند. صدور این منشور اين را يك بار ديگر تاكيد ميكند که ملي – اسلامي ها كه امروز دوست دارند خودرا سبز بنامند تغييري نكرده اند، حرفي برای گفتن و آینده ای برای قدرت گیری مجدد را ندارند. این شانس را سالها قبل و در همان زمان ریاست سید محمد خاتمی از دست دادند. دیگر تعدیل و اصلاحی در کار نخواهد بود این را سالها قبل حزب ما اعلام کرد جمهوری اسلامی باید برود باتمام اعوان و انصارش. بساطش را باید از ایران و همه جهان باید جمع کرد و همانطور که خواننده دیگری درباره این منشور اظهار نظر کرده: " مردم تو خیابون این حرفا سرشون نمی شه"*
